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 دكتر سيمين ولوي*

  

    چكيده

به   به پيروي از او بديع الزمان همداني كتاب مقامات خود را نگاشت بسياري از نويسندگان پس از ويپس از آنكه  
در اين ميان . الزمان به چشم مي خورد سياق مقامات بديع نگارش مقامه پرداختند كه در همه آنها سبك و

اده مي كند و به نگارش كتاب مسجع مقامه استف زمخشري دانشمند برجسته ايراني از توجه مردم به نثر فني و
گنجينه لغوي و مهارت  ،مي پردازد و در آن ضمن كاربرد  آرايه هاي گوناگون  ادبي در نثري مسجع  "المقامات"

 گدايي به تعليم مكارم اخلاقي و نويسندگي خويش را به خدمت مي گيرد تا به جاي تعليم شيوه هاي حيله گري و
  .صفات والاي انساني بپردازد 

اين مقامات خالي از .نه حوادثي در آن به وقوع مي پيوندد  نه راوي دارد و بر خلاف ديگر مقامات، قامات زمخشريم 
زمخشري خود  به شرح مقاماتش پرداخته است و  .موعظه است طنز است و اسلوب آن بجاي داستان، پند و هزل و

  . ر نهاده استشيوه مقامه نويسي او در برخي از مقامه نويسان پس از وي تاثي

  

  

  

  

  

  مقامات  نثر مصنوع، نثر فني، زمخشري، مقامه نويسي،: كليدي واژهاي 

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي*
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 سابقه مقامه نويسي پس ازبديع الزمان تا زمخشري

به پس از آنكه بديع الزمان همداني كتاب مقامات خود را نگاشت بسياري از نويسندگان پس از وي به پيروي از او 
سياق مقامات بديع الزمان به چشم  مقامه پرداختند كه در همه آنها سبك وو به نگارش مقامه نويسي روي آوردند 

شاعر دوره عباسي در دربار  )ق.ه405-327(نباته السعدي  معروف به ابن ابتدا ابو نصر عبدالعزيز بن عمر، .خوردمي 
) ق.ه485- 416(پس از وي ابوالقاسم عبداالله بن ناقيا ).121م ص1971كك،(نگاشت سيف الدوله به تقليد از او مقامه

 هرچند مقامات او يك قهرمان دارد بنام يشكري ولي راويان. سياق بديع الزمان نه مقامه نوشت نيز به همان سبك و
اين مقامات متعددند و داستانهايش همانند داستانهاي مقامات بديع الزمان بر پايه گدايي و حيله گري است و زيبايي 

  ).76صبي تا ،ضيف ،المقامه،(لفظي مقامات بديع الزمان را ندارد

بعنوان وي . ادكه بزرگترين مقامه نويس بعد از بديع الزمان است، در اين راه گام نه) ق.ه516-446(آنگاه حريري  
معروفترين مقامه نويس قرن ششم مطرح شد كه مقامات او نيز همچون مقامات همداني  داستانهايي است از چرب 

  .زباني  شيادي كه سعي دارد تا با فريب  مردم  از آنها گدايي كند

نيز مقامه را تكامل اقتباس كند از جهاتي  فن كار بديع الزمان را به دقت دريابد و ضمن آنكه توانست فوت واو 
به حدي كه ديگر كسي نتوانست فن مقامه را در اين چارچوب معين از حريري درگذراند يا حتي به سطح او  بخشيد،
از همين لحاظ مقامات حريري در زمان خود او بيش از هفتصد بار نسخه برداري شده ، وطي قرنها اديبان  .برساند

  .)56ش ،ص 1364راگزلو ،ذكاوتي ق(شروح متعدد بر آن نگاشته اند

كه شاهد اقبال مردم به نثر فني  بود سعي كرد از اين نوع نثر مسجع و )  ق.ه538- 467(در همين دوره زمخشري
جاي به تصوير كشيدن  مصنوع بهره گيرد و با تاليف كتاب المقامات شيوه نويني را درمقامه نويسي عرضه كند و 

الي وعبادت وبندگي او دعوت برابر حق تع ؛ خواننده را به تواضع در خواري شخصيت مقامه در برابر خلق ضعف و
  .نمايد

 زمخشري وآثارش

به نقل اغلب  كه.ابو القاسم محمودبن عمر بن احمد زمخشري ملقب به جاراالله از دانشمندان برجسته ايراني است
مجاور بيت االله الحرام شد به  چون مدتي و به دنيا آمد) از نواحي خوارزم(در زمخشر  )ق.ه467(در سال  مورخان

  )35م ،ص1966؛حوفي  1/2688، م1993، ياقوت ( .جاراالله ملقب شد

  

 برخاسته مناظره به مخالفان با و كرده بيان آشكار بطور تفسيرش در را اين و داشت گرايش معتزلى مذهب به يو
؛  170/5م،1994ابن خلكان ، (.اند نموده ضبط قمرى هجرى 538 سال عرفه شب را وى وفات نويسان تاريخ .است

   ) 3/265م،1986قفطي،

 يو . در علوم مختلف صاحب فضل و برترى بود و در تفسير و نحو و لغت و ادب سمت پيشوايى داشت زمخشرى
حوفي  ؛ 2/315نك ، داوودي ،بي تا،( است گذاشته يادگار به  و نموده تاليف سودمندى آثار آنها از يك هر پيرامون

 )56ص . م1966،
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  "المقامات"انگيزه نگارش 

اي ابو القاسم مرگي "،  "يا ابا القاسم اجل مكتوب ،وامل مكذوب ":زمخشري در خواب سحرگاهي ندايي مي شنود كه
درماه  .و كلماتي پند آميز  به همان سبك وسياق مي نگارد از خواب مي پرد"آرزويي است دروغين  است حتمي و

عهد ميكند كه اگر  و مي نامد )بيم دهنده(سختي مبتلا مي گردد كه خود آنرا منذرهه به بيماري 512رجب سال 
خدمت  عافيت بر او بپوشاند ديگر به درگاه هيچ پادشاهي گام ننهد و جامه تندرستي و خداوند بر وي منت نهد و

و به اندك  ن حذف كندنامش از ديوا، از پذيرفتن عطاياي آنان چشم پوشد براي آنان شعر نسرايد و، سلاطين نكند
زمخشري .(يابد مقامات را مي نگاردلذا پس از آنكه شفا مي . به توبه پردازد به ريسمان الهي بياويزد و قناعت ورزد؛

  )2خطبه الكتاب ص،المقامات ،

  وجه تسميه مقامات زمخشري تعداد؛موضوع و

موضوع همه  عنواني جدا گانه دارد وتعداد مقامات زمخشري همچون مقامات همداني پنجاه مقامه است كه هريك 
از آنجا كه آنها را بر پايه توجه دادن نفس به مكارم اخلاقي نگاشته است  و.آنها پندواندرز وارشاد نفس است 

مقامه  ، مقامه التقوي،) راههاي رستگاري(نامگذاري آنها نيز بر همين اساس است همچون مقامةالمراشد
مقامة  مقامة التسليم، مقامة الطاعة، مقامه الزهد،)توشه(مقامه الزاد)بازگشت(واءمقامه الارع)رضايت الهي(الرضوان

اما نامگذاري پنج مقامه ...مقامة الخشية، مقامة اجتناب الظلمة و ،صمتة الشكر، مقامة المقام الاستقامة، مقامة العفة،
اس نام علمي است كه مقامة الديوان بر اسمقامة القوافي،  مقامة العروض، النحو،ةنامگذاري  مقام .آخرمتفاوت است

نام مقامه ايام العرب نيز بدليل  كاربرد اسامي جنگاوران ووقايع جنگهاي دوره  و .در آنها بكار رفته است اصطلاحاتش 
  .جاهلي در مقامه است

  

 

  "المقامات"شيوه ابتكاري زمخشري در كتاب 

را بكار مي گيرد تا به ارشاد بپردازد وبه جاي تعليم فني مقامات و گنجينه لغوي خويش  زمخشري نثر مسجع و
در  پنجاه مقامه او  اينرو دنيا پرستي وارهاند از از حيله گري مي كوشد نفس را از فريب باز دارد و راههاي گدايي و

ايه آر موعظه است كه در آن با استفاده از صنايع بديعي و واقع مقامه به معناي اصطلاحي نيست بلكه صرفا پند و
  :ابتكار او شامل موارد زير است.خود را مورد خطاب قرار داده  است  ،هاي گوناگون بلاغي

 .طنز نيست آن خبري از هزل و نه حوادثي در آن به وقوع مي پيوندد و در اين مقامات نه راوي دارد و -1

طنز  سراسر هزل و و يك قهرمان دارد كدام يك راوي و حريري هر در حالي كه مقامات بديع الزمان همداني و
  )54ش ،ص 1364ذكاوتي قراگزلو،(مقامات ابن ناقيا نيز طنز است كه راويان  متعدد ولي يك قهرمان دارد. است
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آغاز مي شود كه با آن خود را مورد  "يا اباالقاسم"با عبارت  ،)مقامه التسليم(همه آنها  بجز مقامه دهم  -2
اما مقامات  مقامه نويسان  پيش از وي همگي داستان .ت از دنيا پرستي نهي كرده اس خطاب قرار داده و

 بنا به ماجراي داستانها آغاز آنها متفاوت است  است و

قدرت تاثير  در اين مقامات ازاو نيزچند كه  داستان به موعظه تغيير يافته است هر اسلوب مقامات از قصه و -3
  .استدر برخي از آنها ابياتي نيز سروده  بهره گرفته است وشعر 

موعظه هاي مقامات زمخشري بر خلاف موعظه هاي مقامات قبلي از جمله بديع الزمان ،وحريري كاملا  -4
 جدي است

آن  مقامات پيش از  هدف زمخشري از موعظه هايش حقيقتا ارشاد مردم است در حالي كه اندرزهاي -5
يادي قهرمان داستان جهت ابزار ش همچون مقامات بديع الزمان و حريري كه از زبان پهلوان مقامات است،

 فريب مردم است 

حاليكه  در موضوعات مقامات زمخشري درباره توجه به حق تعالي وآخرت انديشي وتزكيه نفس است - 6
به نوعي توجه به دنيا پرستي و كسب  ات همداني و ابن ناقيا و حريري اغلبمقامات پيشين همچون مقام

 گدايي  است مال از راه فريبكاري و

خواننده را  ،خواري شخصيت مقامه در برابر خلق به جاي به تصوير كشيدن  ضعف و ر مقامات،برخلاف ديگ -7
 .بندگي او دعوت مي كند عبادت و برابر حق تعالي و به تواضع در

 مقامة ايام العرب مقامة الديوان و مقامة القوافي، مقامة العروض، ،النحوةمقامدر پنج مقامه انتهايي يعني   -8
حر خود در اين علوم نشان و تبن علوم به شيوه لغز استفاده مي كند بسيار زيبا از اصطلاحات اي ضمن اينكه

مي دهد خواننده را به نيكو كاري دعوت مي كند و در واقع او را متذكر مي سازد كه هدف اصلي خود را از 
 .فراگيري ابن علوم و معارف فراموش نكند

يا أبا القاسم أعجزْت أنْ تكُونَ مثلَ همزةَِ : چنين نگاشته است بخشي از مقامة نحو به عنوان مثال در
 ماً في الخيرِ معَتقدأشبهتَها م تَكلَي ،الكلاَم ردها صعلى ضعَف إذ أخذََت الاستفهام  ِتُشبْه مينْ، ولمَتَقدالم

 .( مضارعته الاسم فاز بالإعرابفالفعلُ ل. وابلِ التّوابِ الأضاَرعِ الأبرَار بعم ...في تأخرك حرفْ التأنيث والتّنْوينْ
  )37المقامات ،صزمخشري ،

ناتوانيش در صدر جمله  كه عليرغم ضعف و اي ابوالقاسم آيا از اينكه همچون همزه استفهام باشي ناتواني؟
عرصه نيكوكاري پيشقدم  ديگر پيشكسوتان اي كاش همانند آن در انجام كارهاي خير با واقع ميشود،

بازگشت  با توبه و...تنوين نبودي بودي آنگونه كه همزه استفهام متقدم است و در تاخّر مانند حرف تانيث و
 .شبيه نيكوكاران شو كه فعل مضارع به سبب تشابهش با اسم توانسته است اعراب بگيرد 

  
 :عروض چنين آمده است السمتي از مقامه درق .عروض اصطلاحات اين علم را  ذكر مي كندالمقامه  در و   

إن . ديا أبا القاسم لنْ تَبلُغَ أسباب الهدى بمعرفَةِ الأسبابِ والأوتاد، أو يبلُغَ أسباب السموات فرعْونُ ذوُ الأوتا
روضلمِْ العى عوروُضٍ سى في عداله .لمِْ والعملِ بالسنَنِ والفرُوُضديلِ ما أ. في العإلى الشُّغْلِ بتع ثلْكم جحو

رِ بتفاعيلهنِ الشِّعزعن تعديلِ و رِ . أفاعيلهنْ أعاريِضِ الشِّعع رَضأع نوف الخيرِ وضُروبِهص لابتغاء رَّضَنْ تعم
نْ ضُروُبِهع وأضرَب... والأجم ،والأخْرَب، والأخْرَم ،لا تُفكِّرْ في الأثلَْمِ والأثْرَم ،َلمضَبِ، والأصوالأع ،موالأقْص ِّ،

والمخْبونِ، والمخُبولْ، والمطوِْي، والمشكُولْ، والمقصورِ، والمحزوُلْ، والمقْطُوعِ، والمحذوُف، والمعصوبِ، 
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مرْ، والموقُوف، والمكفُوف، والمعقوُلِ، والمقطُوف، والمشعَث، والأشَترْ، والأحذِّ، والأبتَرْ، والمقبوضِ، والمضْ
والموقُوص،وفوالمكس ،والمنقُوص. هنْ اضْفائع فلا تَك والناّس اللّه عند نُهيوأز ،اسبرُ لى خَيالتقّْو اسبإنَّ ل

  )37-38 صالمقامات ،زمخشري،(مغْفلاًَ،

نمي يابي مگر آنكه فرعون قدرتمند  اسباب هدايت دست  به علل و ها)وتد( ها و)سبب(اي ابوالقاسم هرگز با شناخت 
 سمت و سوي علم عروض كه در شناخت و هدايت و رستگاري نه در شكنجه گر به راههاي آسمان دست يابد زيرا

متوازن ساختن  چون تويي براي اصلاح اعمالش، بسيار نيازمند آنست كه از تنظيم و .عمل به سنتها و واجبات است
روي  اقسام نيكيها باشد از عروضها وضربها آنكس كه درصدد طلب انواع و .ردوزن شعر و تفعله هايش دست بدا

مشكُول،  مطْوِي، و مخُبول، و مخْبون، و أصلمَ، و أعضَب، و أقْصم، و أجم،ِّ و أخْرَم، و أخْرَب، و وبه اثلم و اثرم ...گرداند
أبتَرْ،  أحذِّ، و أشَتر و ، وثمشعَ مقطُوف، و معقُول، و مكفُوف، و معصوب، و محذوُف، و مقْطُوع، و محزوُلْ، و مقصور، و و
 قطعا جامه تقوي بهترين لباس است و.، نينديش  موقُوص منقُوص، ومكسوف،و موقُوف، و مضْمر، و مقبوض، و و

  مردم، پس از بلندي و گشادي آن غافل مباش زيبنده ترين جامه در نزد خدا و

به عنوان مثال در بخشي از آن چنين نگاشته . في نيز از اصطلاحات قافيه به زيبايي استفاده كرده استدر مقامه القوا
  :است 

واذهْلْ عنِ المتكاوِسِ منْها والمتدَاركِ بتكاوسِ ذنُُوبِك وعجزِ ...استغَْنِ بِكلمات اللّه الشافيةْ عنِ التكلَمِ في حدود القافيةْ
ِتداركلْ  المصلِ بينَ الخُروُجِ والونِ الفَصعلِ. والفَص ومي اثدلا . بالخُروُجِ عنِ الأجنَفاَذاً و ِرفعنْ لا يأنَّ م بسلا تحو

  )38صالمقامات ،زمخشري،(. باً روياًومنْ لمَ يرَاعِ ردفاً وروياً لمَ يصب منَ الكَوثَرِ شرْ. توجِيهاً، لمَ يكُنْ عند اللّه وجيهاً

و بوسيله توجه كردن به زيادي گناهانت وناتوانيت ...از سخن گفتن درباره قافيه بي نياز شو )قرآن(باكلمات خدا
با تفكر در چگونگي خروج از قبرها در روز حشر ،   پرداختن به متكاوس و متدارك را فراموش كن و برجبران آنها،

توجيه را نشناسد در پيشگاه خدا ارجمند  هرگز گمان مبر آنكس كه نفاذ و .واگذار وصل را وتمييز ميان خروج 
  ند از چشمه كوثر سيراب نخواهد شدروي را رعايت نك هركه ردف و و وآبرومند نيست

  

ين بعنوان مثال در قسمتي از آن چن. مقامه ديوان نيز كه مهمترين مقامه اوست  به اصطلاحات ديواني مزين است 
  :آمده است

 عةَ المطالبعةً صعقَب كواقتحام ،عقَةَ المطامِرب كمنْ رقبت خلع يا أبا القاسم اللّه . ةْ هيقةَِ منَ الرَّقَبالرِّب ههذ إلا أنَّ خلَْع
ه اللّه بجاشٍ رابِطْ أبيت أنْ يبقىَ لاسمك في وإلا منَ أمد. العقَبةُ وأصعب منَ العقَبةْ عقَبةٌ لا يقتحمها إلا قَوي ضابِطْ

 إثبات وداءةِ السِالجريد...عالذَّر يلي البالِ خاَلخ تدَفَقع .يجاسفي الطّس كْقصش َرفعلا ي عِ ولا ضَرْعرفي ز كْرَ لَكلا ف .
رُّ ذملا يو التأْريِجفي العريضة و كلا خَرَاجوجنامالرُّوزتُورِ وسلا في الدو ارجفي القاَنُونِ والأو ُالمقامات زمخشري،( .كْرك

  )39ص،

. اي ابوالقاسم خداوند كمند حرص وآز را از گردنت باز كرد واز مشقت گردنه هاي  دشوار جاه طلبي آسوده ساخت 
ز اين ؛گردنه اي است كه جز انسان نيرومند هرچند باز كردن اين كمند از گردن مشكل وسخت است ولي دشوار تر ا
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وباتدبير و آنكس كه خداوند او را باقلبي قوي ياري نمايد به آن مبادرت نمي ورزد،زيرا از اينكه نامت در دفتر 
آنگاه آسوده خاطر وبي دغدغه نشستي، نه به ...سرباز زدي )وحقوقت پرداخت شود (سپاهيان ثابت باقي بماند 

سهم تو در دفتر ) . از انديشيدن ونگران شدن  در اموردنيا آسوده گشتي(ي ونه به دامداري كشاورزي مي انديش
بخششها واقساط و ماليات تو در دفتر مالياتها وپيش نويس حسابها مشخص نمي شود ،وهيچ گاه نام تو در دفاتر 

  .قانون ماليات،و ميزان ماليات ودفتر فرامين ملوكانه وروزنامه  ذكر نمي شود 

 

  

كه طولاني ترين مقامه اوست مشحون است ازنامهاي جنگجويان معروف عرب واشاره به برخي نيزمقامه ايام العرب 
به عنوان مثال در ابتداي اين  .جنگهاي عرب در دوره جاهلي وعلل آنها  وذكر زيانهاي آنها  بمنظور پند واندرز  

ترِي المتاَع القَليلَ الفاْني بالملك الكَبيرِ والنعيمِ الخالد، فَقد يا أبا القاسم استَنْكف أنْ تش:مقامه چنين آمده است 
اخْتَرْ، فلم ثلاثٌ وقيلَ لَه عليه رِضَتع َوقد ،رُ بنُ خاَلدرَارٍ شتَُينِ بنُ ضيصتبةَ بحع ابنَه أنْ يدفع إلا أن استنكف يرض 

  )39صالمقامات ،زمخشري،(... يا لك مونسه، ولا تَجعلِ الدنْيعطي أعور بأعور

را در برابرملك بزرگ وبهشت جاويدان خريداري كني خودداري كن  ) دنيا(اي ابوالقاسم از اينكه كالاي ناچيز فاني 
به حصين بن ضرار تحويل دهد امتناع ورزيد حال آنكه )به عنوان ديه (،كه شتيربن خالد از اينكه فرزندش عتبه را 

برگزين ،اما او جز به آنكه كور در برابر كور قصاص گردد راضي )يكي را (راه به او پيشنهاد گرديد و بدو گفته شد سه 
  . . .نشد،ودنيا را همدم خويش مساز

  

  شرح مقامات زمخشري

ي توجه نموده وبه  زمخشري خود به شرح مقاماتش پرداخته ودر آن علاوه بر شرح لغات به ذكر نكات بلاغي ونحو
المقامات "او در اين شرح مقدمه اي دارد كه در كتاب .آيات واحاديث واشعار وامثال عربي نيز استشهاد نموده است

  .نيست"

به چاپ رسيد وچاپ بعدي آن نيز در  "مقامات الزمخشري"ه در قاهره بنام  1312اين شرح نخستين بار در سال
  )59صم ،1966حوفي،(م شده استالتوفيق درقاهره انجاصفحه درمطبعه  238ه  در1325سال 

بعدها برخي محققان بر آن شدند تا به شرح وتوضيح اين كتاب بپردازند از جمله محمد سعيدفاروقي طرابلسي 
يوسف بقاعي نيزضمن تكيه بر شرح وي و ديگر شارحان  سعي كرده است . مطالبي را به شرح زمخشري افزود 

  )9لزمخشري ،تحقيق يوسف بقاعي،مقدمه صنك ؛زمخشري شرح مقامات ا.(برشرحها بيفزايد
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  زمخشري بر مقامه نويسان بعدي تاثير مقامات

برخي از مقامه نويسان پس از وي نيزهمچون او ازرعايت چارچوب اصطلاحي مقامه يعني داستان و راوي وقهرمان 
نجاه مقامه در ابن جوزي به تقليد از زمخشري پ جري ،خودداري كرده اند،بطوري كه در پايان قرن ششم ه

،بي ضيف،المقامه (موضوعات گوناگون ادبي مي نگارد كه  همچون زمخشري در آنها به پند واندرز مي پردازد
  ) 77،صتا

نيز از لحاظ اسلوب  و موضوع از اصول مقامه نويسي ...علاوه بر او برخي از مقامه نويسان در مصر ،شام ، الجزاير ، و
عصر الدول والامارات ؛)442-446(الادب العربي عصر الدول والامارات مصر ،بي تا ،ضيف،تاريخ .(تبعيت نكرده اند

و شايد مقامات زمخشري در  اين ))230(م، 2005، الجزيره العربيهعصرالدول والامارات  ؛)318- 324( ،بي تا ، الشام
نويسنده )  ه562.د(يد بن زبيربه عنوان مثال در مصر در اواخر دوران فاطمي،رش.ساختار شكني بي تاثير نبوده باشد 

آشنا بوده است  ،شاعر ،فقيه ،نحوي ،لغوي، عروضي ، ،منطقي و مورخي ،كه با علم طب وموسيقي و نجوم نيز
علوم ومعارف خويش را به نمايش مي گذارد ، ) المقامه الحصيبيه(، در مقامه اي مسجع بنام ) 1/400م،1993ياقوت،(

گروهي از دانشمندان است كه ابتدا با عالم نحوي درباره علم نحو درباره مسائل نحو زيرا مقامه اش گفتگويي بين او و
سخن مي گويد واو را مبهوت مي سازد و آنگاه با عالمي بلاغي  وپس از آن با علماي علم عروض و فقه واصول 

بردن مقامه اش وتفسير و تاويل و فلسفه ومنطق وهندسه و حساب ونجوم وطب سخن مي گويد  وپس از به پايان 
  )443صبي تا ، مصر،عصر الدول والامارات ضيف ،(خود به شرح  اصطلاحات بكار رفته در آن مي پردازد 

كاربرد اصطلاحات علوم عدم پيروي از موضوعات و شيوه مقامات همداني وحريري ونيز اين شيوه مقامه نويسي يعني 
مقامات زمخشري  يوه اي است كه به نوعي درهمان شگوناگون  همراه با شرح خود مولف بر اصطلاحات مقامه ،

 .ملاحظه شد، لذااين فرضيه كه شايد او تحت تاثير مقامات زمخشري بوده است قوت مي گيرد

  اهميت مقامات زمخشري

مقامات بطور كلي  بدليل در برداشتن دامنه وسيع لغات ،گنجينه اي غني در حوزه انشاءوبلاغت به حساب مي آيند 
برخي محققان نه تنها جنبه هاي تعليمي آنرا مهمتر از قصه پردازي دانسته اند بلكه تنها فايده آنرا تمرين بطوري كه 

انشاء وممارست بمنظور فراگيري لغات وتركيبات وآشنايي با اسلوبهاي گوناگون نظم ونثر ذكر كرده اند وبرآنند كه 
مقامات كاربردي ":به عنوان مثال ابن طقطقي گويد. مقامات همت خواننده را پست مي كند چون برپايه گدايي است

است اما چون بنايش بر گدايي  ودربردارنده حكمتها وتجربه ها.اسلوبهاي نظم ونثر  نداردجز تمرين انشاء وآگاهي بر
ابن (".است واز ديگر سو زيانبارخواننده راپست مي سازد،بنابراين از سويي سودمند همت  ،است

فاخوري نيز آموزش اصطلاحات علمي وادبي همچون اصطلاحات فلسفه ومنطق ،بلاغت .  )13م،ص1924طقطقي،
- 4/57فاخوري ،.( ،عروض و قافيه ، صرف ونحو ،طب ،نجوم و غيره را از  اهدف مهم  مقامه نويسي برشمرده است 

غريب زباني   تعبيرات شوقي ضيف نيز  به هدف تعليمي مقامه توجه نموده است  و معتقد است آموزش لغات و) 55
نك ، ضيف ،المقامه ،بي (واسلوب بيان واظهار توانايي علمي وادبي نويسنده از جمله اهداف اصلي مقامه نويسي است 

 ) 314؛ عصرالدول والامارات ليبيا،تونس ،صقليه ،بي تا ،  9تا ،ص
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ضمن  ون علمي و ادبي اصطلاحات گوناگ گنجينه لغوي  غني و به سبب برخورداري از مقامات زمخشري بنابراين  
فاقد جنبه ،دور بودن از موضوعات گدايي وشيادي و بدليل تغيير در موضوعات مقامات ، در برداشتن جنبه تعليمي

  .هاي منفي مقامات حريري و همداني است
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  نتيجه گيري

  :وي مشخص مي گردد كه نيز بررسي مقامات  پس از زمخشري و با نگاهي  به فن مقامه نويسي قبل و

ارشاد  اندرز و مصنوع درباره پند و زمخشري به شيوه اي  ابتكاري  پنجاه مقامه خود را درقالب نثري مسجع و-1
  نفس نگاشته است

حوادثي در آن رخ  قهرمان ندارد و لذا مقامات وي راوي و موعظه است ، اسلوب مقامات زمخشري  بجاي داستان ،-2
  هزل است  نز ودور از ط نمي دهد و

  هدف آن پند و اندرز است نه شيادي موعظه هاي او بر خلاف موعظه هاي ديگر مقامات كاملا جدي است  و-3

آگاهي خويش را بر جنگهاي دوره جاهلي و اصطلاحات ديواني و تبحرش ضمن اينكه  وي در پنج مقامه انتهايي ،-4
هدف خويش و  حات اين علوم را به خدمت گرفته است تااست، اصطلاقافيه نشان داده  را در علم نحو و عروض و

موضوع  اصلي مقامات يعني دعوت خواننده به پرهيز كاري وتقواي الهي را در قالبي  نومطرح سازد كه بهتر  در دل 
  .اثر گذارد خواننده بنشيند و

  .او نخستين مقامه نويسي است كه خود به شرح مقاماتش پرداخته است -5

  .فن مقامه نويسي در برخي  مقامه نويسان پس از او تاثير نهاده است  اين شيوه او درساختار شكني  - 6

اصطلاحات گوناگون علمي و ادبي  و كاربرد فراوان فنون  مقامات او به دليل در برداشتن گنجينه لغوي  غني و -7
و اهميت  ويژه اي درمقامه نويسي و نثر مصنوع جايگاه  نيز بدليل دور بودن از موضوعات گدايي وشيادي ، بلاغي  و

  . دارد
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